
دیدار مولانا شمس را و رهایی!

نامردم اگر زنم سر از مهر تو باز
خواهی بکشم به هجر و خواهی بنواز

ور بگریزم ز دست ای مایهٔ ناز
هر جا که روم پیش تو می آیم باز

کرســی چینی:چیدن چند رج آجــر روی پی 
اختلاف ارتفاعی بین ســطوح داخلی و خارجی به 

وجود می آورد که کرسی گویند.
چتایی: نوعی گونی کــه در عایق بندی به همراه 

قیر استفاده می شود.

مولانا، شمس را از دور، باهمان حالت- دست ها پشت کمر 
گره کرده و خیره به جلو و در اندیشه های دور- می بیند و 

از خوشحالی فریاد می زند: شمس! آی شمس!
و دوان به سمتش - گویی یعقوب پس از سال ها دوری 
به دیدن یوسف- شتابان و آغوش باز، دوید و شمس نیز 
برگشت و خندان دســت ها را گشود و به سمت مولانا 
گام هایی تند برداشــت و به هم رسیدند و در آغوش هم 

رقصیدند و چرخیدند! مولانا:
 شــب هجران و غم فرقت یار آخر شد!/ شب هجران و غم 

فرقت یار آخر شد!/شب هجران و غم فرقت یار آخر شد!
 شب ...!

شــمس با خنده: آه! عزیز دل! برای من هم آخر شد! ... 
اما همانند دوره زندگی ات، از خودت بداهه بسرود! نه از 

حافظ بزرگ! ها! ها! ها!
مولانا: عشقم؟! یعنی تو هم دنبالم می گشتی؟!

شمس: دنبالت نه! منتظر بخشودگی ات بودم تا بیایی! و 
بالاخره آمدی! بیا در آغوشم باز!

مولانــا: آه! چرا رفتی؟ چرا مرا در رنج دوری و حســرت 
دیدارت گذاشتی؟!

شــمس: عزیز دل! گویا یادت رفته مریدانت، قصد جانم 

را کرده بودند!
مولانا: آه! مریدان احمق!

شمس: هرچه بودند، پرورده تعلیمات موهوم تو و چون 
تویی بودند، اما تو به همان گناه گذشته ات، در حسرت 
و ســرگردانی و پریشانی به سر بردی! و اکنون بخشوده 
شــدی و به مرادت رســیدی و من هم! ...بیا در آغوشم! 

ای جان! بیا!
مولانا: بیا! بیا! دلدار من! دلدار من! ...

راستی اینجا کجاست؟! بهشت همین جاست؟!
شــمس: بهشت هر آنجاست که دلت شــاد شود و آرام 

بگیری!
مولانا: آه! شمس! به راستی دل شادم و آرامم! آرام گرفتم! 

آرام گرفتم!
شــمس: پس بیا بنوشــیم به آرزوی آرامش ابدی همه 

آفریده ها، به ویژه زمین سرگردان و هر چه در اوست!
مولانا: من و این تو و این می خوشــگوار! بدور از هرآنچه 

بود ناگوار!...
شمس با قهقهه به پشت مولانا زد و گفت: یادته عمری، 

خود و مردمان پای منبرت را پرهیز می دادی؟! ...
اما بهتر از این نمی شــود بداهه گفت! همین یک بیت، 

می ارزد به هزاران بیت مثنوی ات! آفرین بر تو!
مولانا: نوشت باد!

شمس: نوشت باد! ... اکنون برخیز تا برویم پیش دوستان 
دل که منتظر ما هستند؛ رودکی، خیام، سعدی، حافظ 

جان، نیما، فروغ و دیگران!

    مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

به تازگی کتاب شعر »تو که این ها را نمی دانی« 
شامل ســروده های »منیژه صالح پناه« در نشر 
ایجاز منتشرشــده اســت. بیش تر اشعار این 
کتاب در قالب شــعر نو و مضمون اکثرشــان، 
دغدغه های عاشقانه ی زنانه با نگاهی هنری و 
انتزاعی از عشــق هستند. این عشق و انس در 
توصیفات اشعار به خوبی نمایان است؛ مضامین 
مرگ، پاییز، مرور خاطــرات و ... با تفکرانی از 
جنس خود شاعر که منبسط از دیدگاه عرفانی 
و ماورایی اوست. با خوانش اشعار این مجموعه 
می توانید حس آمیزی تازه ای از زندگی، حیات 
و زیست عاشقانه در جان خود احساس بکنید 
اما نه سطحی، بلکه با نگاه شاعرانه  عمیق که در 
جزییات زندگی روزمره ی زنانه ی هر زنی جریان 
دارد که همــراه با واژه هایی گهگاه پرُطمطراق 
و آهنگین بیان می شود. شاعر با بهره گیری از 
نگاهش به زندگی توانسته تصاویری زیبا و بدیع 
از عاشقانه های زمینی و ماورایی بیافریند. این 
مجموعه که شاعر طی چندین سال، اشعارش 
را ســروده، دارای زبان خــاص و ویژه ی خود 
اســت؛ زبانی برخوردار از تصاویــر پویا و زنده. 
شاید ویژگی زنده بودن تصاویر شاعرانه، ازآنجا 
می آید که منیژه صالح پناه یک فیلم نامه نویس و 
کارگردان است و بی شک دنیا را از قاب دوربین 
می بیند؛ دوربینی که رگه های سورئالیسم را در 
اشعار این شاعر سینمایی به نمایش می گذارد 
اما به دوراز تکلف و در عین ســادگی. از طرفی 

می توان گفت چون شاعر دارای مدرک دکترای 
ادبیات فارسی است، پس نگاه ویژه ای به ادبیات 
کلاســیک فارســی دارد و از ظهور هرازگاهی 
واژه های پیچیده و کهن فارسی این را می توان 
درک کــرد و اما این کلمــات به منصه ظهور 
می رســند تا به جهان درونی شاعر برویم، زنِ 
شــاعری که دغدغه مند است و دغدغه هایش 
تنهایی اســت؛ فراموشی است یا بهتر بگوییم 
ترسِ از فراموشــی است و در کل رنج بشریت 
است و به همین دلیل فقط طیف زنان نیستند 
که با مضامیــن ســروده های او ارتباط برقرار 
می کنند، بلکه مردان نیز با هر گرایشی به فراخور 
احوالاتشان از آن بهره مند می شوند، چون درد و 
رنج بشریت محدود و محصور به جنس یا طیف 
خاصی از اجتماع نیســت؛ درد مشترکی است 
که می بایست فریاد بشود. با این تفاوت که در 
کنار اندوه تنیده شده در تاروپود اشعار این شاعر 
اما همچنان امید به فردا وجود دارد؛ فرداهای 
روشن که نویدبخش نور و زیبایی است؛ واژگانی 
روح انگیز و دل نشین مانند فانوس، بهار، نارستان، 
یا اضافه های ترکیبی همچون عطر دریا، جاده ی 
شالی، شکوفه های به، شروعی دوباره، استوای 
مهربانی،کوچ پرستوها و ... در جای جای اشعار 
او دیده می شــود. پیشنهاد می شود با خوانش 
اشــعار کتاب »تو که این هــا را نمی دانی« به 
دنیای لطیف هر زن عاشقی که عشق خود را 
باافتخار فریاد می کند وارد بشوید؛ شاعری که در 
کتاب خود، هراسی از ابراز عشق ندارد. بی شک 
خواننده  اشعار نیز با خواندن سروده های زیبا و 
لطیف این شــاعر به وجد می آید. در مجموعه 

شــعر »تو که این ها را نمی دانی«، 41شعر نو، 
یک غزل، یک چهارپاره و ســه دوبیتی آمده. 
این کتاب در 70صفحه به چاپ رسیده است. 
یک نمونه از اشعار او را در این مجموعه بخوانید: 
»با تو زیسته ام من/سال های بس دور/سده های 
بی آغاز/هزاره های بی نشان با تو زیسته ام/تکیه 
می دادم به پشت انداز دیوارها در اندلس، به وقت 
رُمبیدن/و می ایستادم در مسلخ بی تقدیر جُلجُتا، 
خرابه های بدخشان/ویرانه های بلخ، به گاه تاتار/
من بس دیر با تو زیسته ام/باورت بشود یا نشود/

از من نوشیده ای شیره ی جانم را.../من کالبدم 
رادر چَرخشت های پرُ از انگور/به گاهِ بی قراری 
تاکستان ها/و سرود خوانی پالیزبانان نهادم/آن گاه 
که سرخوشی مســتی، در چشمان شان دودو 
می زد/با تو زیسته ام/تو به شکار می رفتی و منِ 
بیابان گرد پیِ غاری گون واحه های ســترون را 
در مشت می فشردم/که تاب بیاورم سرسختی 

آغوشت را به گاه دیدار ...«

نگاهی به مجموعه شعر »تو که این ها را نمی دانی« سروده  »منیژه صالح پناه«

شاعری با دغدغه ی تنهایی

فرهنــگ راد در نیمه دوم دهه شــصت به 
دیدار نصرت رحمانی می رود و از همان ابتدا 
در پیشانی داستان، رنگ ولعابی باستانگونه 
و گوتیکی به دولت ســرای شخصیت اصلی 
داســتان و مــکان وقوع،زمــان و علیــت 
داستان می دهد.پســر برومند مادر خدای 
شــعر، کالیوپ، دهه شصت و فلش بک به 
عصر عتیق، نســل های موســوم به پیش از 
انقلاب، محل وقوع داســتان: محله پیراسرا 
در رشــت که همه چیز آن روایتگر عصری 
زوال یافته و فراموش شده است، بنایی سه 
صدســاله، در چوبی ضخیم، کلون فلزی، 
خط نگاره های قدیمی، بام مفروش سفالی 
باستانی، طاقی های تیره فام به هم پیوسته، 
حیــاط علف خانه ای، اتاق های تنگ به هم 
نشسته، درهای چوبی دو لنگه، پنجره های 
باستانی ارسی، مردی که در را می گشاید: 
استقبال ترسناک کسی که در می گشاید، 
کسی که شبیه شخصیت های داستان های 
دیکنز و افســانه های خــوف انگیز مربوط 
به ســده های ســیاه میانــه، کوتاه قامت با 
سنی نامشــخص با ژن های معیوب که بی 
ســلام در باز می کند )شاید مقصود راوی، 
آرش فرزنــد فرهیخته و نویســنده نصرت 
رحمانی باشد.( ترســیم ریزبینانه و دقیق 
نویســنده از نصــرت رحمانــی، خواندنی 
و شــنیدنی اســت: »بلندبالا و تنومند، با 
موهای سفید و خاکستری، صورتی جذاب 
و مردانه، ســبیلی آمیخته با انواع دودودم، 
لب بــزرگ و گوشــتالود، در اوج پیری و 
نظرگیر  جذابیــت  و  زودرس  شکســتگی 
وزندگــی اپیکوری« مکان داســتان: اتاقی 
کوچک بــا موکتی کف پوش با دســت کم 
ســه میلیون نقطه آثار ســوختگی!نصرت 
بــا نوعی بزرگواری درخواســت فرهنگ را 
می پذیرد:»بیا  داســتانش  خوانــدن  برای 
عزیزم، چه چیزی بهتر ازاینکه داســتانت 

را بشنوم.«شــاعر در نوعــی خرابی پس از 
خرابی به ســر می برد ...به لــق و لوقترین 
لحن ممکن گفت: »بیا تو عزیزم« و این را 
که گفت، مثل سنگین ترین کوه ها حرکتی 
بــه خود داد ...کوشــش  او مصروف بر این 
بود که راســت برگردد اما در عمل به چپ 
چرخیــد و تنها لطف و اســتحکام درهای 
باســتانی اتاق و دیوار ستبرش بود که مانع 
از سرنگونی شاعر شدند.فرهنگ راد بعد از 
توصیفات سینمایی از اتاق نصرت رحمانی، 
شــروع به خواندن داستان می کند، نصرت 
سیگار می کشــد، غلت می زند، می خوابد، 
پهلوبه پهلو می شود، چرت می زند و خروپف 
می کند در حــال و وضعی غریب، آمیزه ای 
از نشستن و دراز کشــیدن و افتادن و دو 
ســه حالت نامتعارف دیگــر، قرار می گیرد 
پشیمان ترین  در کســوت  داستان خوان  و 
نویســندگان جوان، به شکنجه زار خواندن 
برمی گردد و بعد از یک ســاعت داستان را 
تمام می کند، سراغ بسته سیگارش می رود 
تا از نصرت رحمانی کم نیاورد.بعد با لحنی 
پرطعنه می گوید:»اســتاد،اگر اجازه دهید 
بیش ازاین مزاحم استراحت شما نمی شوم.« 
نصرت لبخند محووغریبی تحویلش می دهد 
تابســتانی  عزیــزم،روز  ومی گوید:»کجــا 
است،ســخت دیرگذر،هنوز کو تا شــب؟...

بروی؟نه عزیزم،حــالا برایت چای می آورم 
و بعد یک بار دیگر داســتانت را می خوانی 
و این بار تا حد امکان شمرده،محکم،بدون 
تپق زدن!بار اول با قلبم به داستان تو گوش 
می دادم، حالا وقتش اســت کــه آن را با 
داستان  دوباره  بدهم!«بالاخره  مغزم گوش 
خوانده می شــود و نصرت می گوید:»به یاد 
داشــته باش عزیــزم در ایــن دنیا چیزی 
دســت تورا نخواهد گرفت مگراینکه پیش 
یا پس ازآن چیزی از تو گرفته شده باشد!« 
و بعد نصرت حــدود چهل دقیقه در مورد 
صناعت داســتانی، تکنیک، ســاختار نثر، 
تعلیق،روان شناســی و... حــرف می زنــد، 
آن هم با اســتناد به جزءجزء داستان. راد 
ادامه  می دهد: »داستان من ساختار نسبتاً 
پیچیده ای داشــت، نوعی سیروسفر ذهنی  

در مورد جوانی که با دو پای سالم به جنگ 
رفته بــود و حال با کابوس هــا و رؤیاهای 
پاهایی که دیگر وجود خارجی نداشــتند 
زندگــی می کرد.کهنه ســرباز مــا اکنون 
به نوعی درد اندام شــبح دچار شــده بود و 
نیــز دچار عوارض روحی و روانی جانکاهی 
بود که گویی قــرار بود تا به آخرین لحظه 
عمرش با او همراه باشند...« نصرت در شعر 
گمشــده می گوید:»دود غروب پیچیده تا 
دور دید و آفتــاب زرد/از لب دیوارهای بام 
دیگر پریده بود/دیدم که همسرم در جامه  
ســپید فرورفته اســت/و آویخته است بر 
روی بند رخت/آن ســوی تر پاهایم/در میان 
جوراب هایم است/آسیمه سر به خویش نظر 
کردم/پاهایم از کناره زانو بریده بود...« راد 
به گونه ای حرکات و سکنات نصرت رحمانی 
را با حرکات شــخصیت اصلی داســتانش 
منطبــق می کنــد و از بیرون بــه بطون 
اشــخاص داستان نفوذ کرده و شخصیت ها 
و ضدقهرمان های داستان را درهم می تند 
و یکی می کند.تصویــری که راد از خانه  و 
اشخاص داســتان می دهد تعمیم می یابد، 
خانه  گســترده می شــود، وطن می شود و 
تاریــخ دوران معاصر دوباره کلید می خورد 

و در وسط فاجعه می نشیند.
 راوی هــم در میــان دو شــخصیت دیگر 
داستان توســعه می یابد و یکی می شود تا 
وحدت وجود و وحدت ادبی بورخس وار به 
نتیجه بنشیند و رسوب کند، تخمیر شود و 
به استغراق برسد:»وقتی در سنگین چوبی 
خانه  را پشــت سرخود بســتم و در خلوت 
تنگ و تاریک کوچه  ســر شب تنها شدم، 
احســاس غریب و دلپذیــر تمامی وجود 
مرا از آن خود کرد،احســاس می کردم که 
دیگر جهان اصلًا آن تیرگی و بددلی زمانی 
نبوده پا به درون آن خانه  گذاشته بودم...« 
شــاید فرهنگ راد باید همین جا داستان را 

می بست.
 داســتان، گشــایش اســت، زندگی است، 
همه چیز اســت.راوی مثل اخلاقیون، نصرت 
را شــماتت نمی کند.او را در کالیوپ، در آن 
سرباز که پایی ندارد و در خود ذوب می کند.

نگاهی و آهی »بر دیدار با پسر کالیوپ، نصرت رحمانی« خاطره - داستانی از فرهنگ راد

نشستن در وسط فاجعه

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

 با همین واژه های معمولی

پرند و چرند!

 کشف اسکلت یک دایناسور 76میلیون ساله
 با پوستی شبیه به بافت توپ بسکتبال

تیمی از محققان در ایالات آلبرتا، کانادا، اســکلت تقریباً 
کامل یک دایناســور »هادروسور« یا اردک منقار را کشف 
کرده اند که لایه های پوستی آن بافتی شبیه به یک توپ 
بسکتبال را دارد. دایناسور کشف شده با 4متر طول، تقریباً 
76میلیون ســال پیش هنگامی که در حال پرسه زدن در 
یک سیســتم رودخانه ای پیچیده مربوط به دوره کرتاسه 
)145 تا 66میلیون ســال پیش( بوده، از بین رفته است.

امروز، این منطقه به عنوان پارک استانی دایناسور شناخته 
می شــود که در اختیار میراث جهانی یونســکو اســت. 
طبق گزارش های موجــود، در این منطقه حدود 400 تا 
500اسکلت یا جمجمه دایناسور کشف شده است.»برایان 
جی پیکلز«، دانشیار اکولوژی دانشگاه ریدینگ در بریتانیا 
که به همراه تعدادی از دانشجویانش مشغول جستجو در 
این منطقه بوده، توضیح می دهد که لایه ماســک سنگ 
و سیلت پوشش دهنده فسیل ها، باعث شده تا این نمونه 
بدون عیب و نقص باقی بماند. او توضیح داد که اســکلت 
کشف شــده شامل یک تکه بزرگ از دم و یکی از اندام های 
عقبی آن می شود که از یک سطح سنگی بیرون زده است. 

او به وب سایت لایو ساینس توضیح می دهد: »فکر می کنم 
که این نمونه خیلی سریع پوشانده شده است، در غیر این 
صورت تا این اندازه به خوبی حفظ نمی شد. برخی مهره ها و 
تاندون های آن را می توان مشاهده کرد و با نگاهی دقیق تر، 
می توان برخی از فلس های آن را نیز مشاهده کرد. پوست 
تیره و زبر آن، بافتی شبیه به توپ بسکتبال دارد. این یک 
چیز واقعاً خاص است که اغلب مانند آن را پیدا نمی کنید.« 
یک هادروســور بالغ معمولاً حداقــل دو برابر این نمونه 
خاص رشــد می کند، این امر نشان می دهد که نمونه تازه 
کشف شده یک دایناسور نوجوان بوده است. پیکلز در این 
رابطه توضیح می دهد: » به ندرت می توان فسیل های نوجوان 
کشف کرد، زیرا دایناسورها معمولاً به سرعت رشد می کنند 
و ما معمولاً بقایای نمونه های بالغ را پیدا می کنیم.«محققان 
تاکنون حدود 100تن سنگ از این منطقه بیرون آورده اند 
تا به فسیل های بیشتری دست پیدا کنند. آن ها انتظار دارند 
تا با ادامه این فرآیند، تمام اسکلت این دایناسور را بتوانند 
پیدا کنند. درنهایت، این نمونه، در موزه سلطنتی تایرل شهر 

درامهلر، کلگری، کانادا نگه داری خواهد شد.

موزه

روزی که مائو درگذشت
دوره حکمرانــی مائــو بالاخره در ســپتامبر 1976 به 
پایان رســید. او پــس از مدت ها بیماری ســرانجام در 
82سالگی درگذشت. شرایط سلامتی مائو در سال های 
آخر زندگی اش، به دلیــل مصرف بیش ازحد دخانیات و 
اعتیادش به ســیگار به ســرعت رو به وخامت گذاشت. 
هم زمان، مقامات این کشور تمایل داشتند وضعیت حاد 
ســلامتی او به ویژه مشکل ریوی و قلبی او را پنهان نگه 
دارند. آن ها هشدار داده بودند هر کسی که گزارشی در 
رابطه با سلامتی مائو منتشر کند را مجازات خواهند کرد. 
آخریــن عکس از حضور مائو در میــان مردم در 27مه 
1976 در جریان دیدار ذوالفقار علی بوتو، نخســت وزیر 
پاکستان از جمهوری خلق چین منتشرشده است. مائو 
بعدازظهر دوم سپتامبر 1976 دچار حمله قلبی شدیدی 
شد و ســه روز پس ازآن نیز مجدداً در پنجم همان ماه 
برای دومین بار دچار این عارضه گردید که باعث بستری 
او در بیمارستان شد.وضعیت سلامتی مائو در 7سپتامبر 
1976 رو به وخامت گذاشــت و او پیــش از انتقال به 
بیمارستان به رغم قرار گرفتن زیر دستگاه تنفس به حالت 
کما فرورفت. دکتر »لی جی سویی«، پزشک مخصوص 
مائــو در کتاب خاطرات خود درباره لحظه درگذشــت 
رهبر چین نوشته است: »از صبح روز 26 ژوئیه 1976 و 
هم زمان با زلزله شدیدی که پکن را تکان داد دچار عارضه 
قلبی شد. پزشکان خیلی زود فهمیدند که او سکته کرده 
اســت و خواستند که استراحت کند و سیگار نکشد. در 
ســوم سپتامبر بعد از سکته سوم پزشکان فهمیدند که 
دیگر نمی توانند کاری برای او بکنند؛ اما هیچ کسی جرات 
نداشــت این واقعیت را به خانواده و نزدیکانش بگوید.« 
دکتر لی نوشته است، »روز هشتم سپتامبر حال مائو رو به 
وخامت گذاشت برای لحظه ای سعی کرد چشمانش را باز 
کند و با صدایی کم جان گفت، رهبر، من را صدا زدید؟« 
این  آخرین سخنی بود که مائو به زبان آورد. درحالی که 
مائو بی هوش بود و عملاً وارد مرحله مرگ بالینی شــده 
بود، اعضای دولت چین در 8ســپتامبر 1976 موافقت 
کردند تجهیزات تنفســی و ابزار پشــتیبانی برای زنده 
ماندن او را تا نیمه شب از بدن وی جدا کنند. 10دقیقه 

پس از نیمه شب 9سپتامبر 1976 اعلام شد که مائو در 
82سالگی درگذشته است. مقامات چینی در تلاش برای 
سازمان دهی رویدادهای پس از مرگ مائو بودند. به همین 
دلیل رسانه های چینی تا ساعت چهار بعدازظهر منتظر 
ماندند تا مرگ مائو را به مردم چین اعلام کنند. رسانه های 
رسمی تأکید کردند که مائو پیش از مرگ خواستار حفظ 
وحدت حزب و کشور شده است. پس از اعلام درگذشت 
مائو، بســیاری از کشورها مانند آلبانی، جمهوری کنگو، 
کره شمالی، پاکستان، سریلانکا، تانزانیا، ونزوئلا و رومانی 
عزای عمومی اعلام کردند و رسانه های و مطبوعات این 
کشــورها در آن زمان بیشــترین پوشش خبری و نشر 
مقالات را به ویژگی   های شخصیتی رهبر چین و رویداد 
مــرگ او اختصاص دادند. در ایالات متحده، جرالد فورد، 
رئیس جمهوری وقت آمریکا با تأکید بر نقش مائو در پایان 
دادن به دوره طولانی درگیــری ایالات متحده و چین، 
همدردی خود را بــا چینی ها ابراز کرد. جیمز کالاهان، 
نخست وزیر وقت بریتانیا نیز مائو را یک شخصیت تاریخی 
تأثیرگذار توصیف کرد که نفوذ چین را در جهان افزایش 
داد. روزنامه های اتحاد جماهیر شوروی به دلیل اختلافات 
آن زمان میان مسکو و پکن، به طور مختصر به مرگ مائو 
اشــاره کردند و خبرگزاری تاس شوروی با انتقاد شدید 
از مائو، سیاســت های او را خصمانه توصیف کرد. پس از 
مرگ مائو جسد او که در پرچم چین پیچیده شده بود، 
به مدت یک هفته در تالار بزرگی برای مردم به نمایش 
گذاشته شد و بیش از یک میلیون نفر از آن بازدید کردند. 
پس ازآن جسد او برای مومیایی به بیمارستان انتقال یافت 
و ســپس در میدان »تیان آن من« در مرکز پکن درون 

ضریحی قرار داده شد.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

اولین ناو هواپیمابر بومی هند به آب انداخته شد
هند از اولیــن ناو هواپیمابر بومــی خود رونمایی 
کرده است، در شرایطی که این کشور قصد دارد با 
ناوگان دریایی بسیار بزرگ تر و رو به توسعه چین 
مقابله کند. ناو هواپیمابر INS Vikrant به ارزش 
2.5میلیارد دلار، دومین نــاو هواپیمابر فعال هند 
اســت که بعد از یک ناو هواپیمابر خریداری شده 
از اتحــاد جماهیر شــوروی وارد نــاوگان نیروی 
دریایی هند می شــود. دولت هند در سال 2004 
بــود که یک ناو هواپیمابــر متعلق به دوران اتحاد 
جماهیر شــوروی را از روســیه خریداری کرده و 
نام آن را INS Vikramaditya گذاشــت. ناو 
هواپیمابــر جدید هنــد که اولین نــاو بومی این 
کشــور در نوع خود اســت 262متر طول داشته، 
توســط نیروی دریایی این کشــور طراحی شده و 
در کارخانه کشتی سازی کوشــین در جنوب این 
کشور ساخته شده است. رونمایی از این ناو توسط 
نخســت وزیر، نارندرا مودی، در بخشــی از جشن 
اســتقلال این کشــور از بریتانیا در 75سال پیش 
صورت گرفت.رونمایی از دومین ناو هواپیمابر هند 
در شــرایطی اتفاق می افتد که چین در سال های 
اخیر در حال افزایش حضور خود در اقیانوس هند، 
غرب اقیانــوس اطلس و فراتر از آن بوده اســت. 
نیروی دریایی چین در حال ســاخت کشتی های 
جنگی با ســرعتی ترسناک است که این کشور را 
به دارنده بزرگ ترین ناوگان نیروی دریایی ازلحاظ 
تعداد کشــتی ها تبدیــل می کند و تــلاش دارد 
نیرویی دریایی بســازد که بتواند با ایالات متحده 
رقابت کند. چین در ماه ژوئن گذشــته از سومین 
ناو هواپیمابر خود رونمایی کرد درحالی که دستکم 
دو فروند دیگر نیز در حال ســاخت هستند. هند 
اکنون بعد از چین و بریتانیا سومین کشوری است 
که در ســه ســال اخیر از یک ناو هواپیمابر بومی 
 INS Vikrant رونمایی می کند. نــاو هواپیمابر
بزرگ ترین کشــتی جنگی ساخته شــده در هند 
اســت که حدود 1,600خدمه داشته و می تواند تا 
۳0فروند پرنده نظامی، ازجمله جت های جنگنده 
و بالگردهــا را در خود جای دهد. ســاخت این ناو 
هواپیمابر بومی نتیجه 18سال تحقیق و توسعه با 
تأخیرهای متوالی است که هزینه ساخت آن را به 
200میلیارد روپیه معادل 2.5میلیارد دلار رسانده 
اســت. این کشــتی جنگی 47,400تنی در پایان 
ســال 202۳ به طور کامل آماده ســرویس خواهد 
شد، بعدازاینکه تست های فرود آمدن جنگنده های 
روســی 29K-MiG روی آن بــا موفقیــت به 
پایان برســد. نام ناو هواپیمابر Vikrant در زبان 
سانســکریت به معنای شــجاع و قدرتمند است و 
از سیســتم به پرواز درآوردن ســنتی موسوم به 
ski jump استفاده می کند. بدین ترتیب ناوگان 
دریایــی هند اکنون شــامل 2دو نــاو هواپیمابر، 
10ناوشکن، 12ناوچه و 20رزم ناو است. این اتفاق 
در حالی است که چین در ماه مارس گذشته اعلام 
کرد در سال جاری بودجه دفاعی خود را 7.1درصد 
افزایش خواهد داد. همچنین هفته گذشــته خبر 
رسید که چین در حال ســاخت دستکم 6 فروند 
ناوشکن باقابلیت شلیک موشک های هدایت شونده 
اســت. نیروی دریایی چین در کل 777کشــتی 
جنگی دارد درحالی که این تعداد در نیروی دریایی 
ایالات متحــده 490فرونــد و در نیــروی دریایی 
ســلطنتی بریتانیا تنها 7۳کشتی جنگی است؛ اما 
تعداد ناوشــکن های ایالات متحده بسیار بیشتر و 
در کل 92فروند اســت درحالی که چین و بریتانیا 
به ترتیب 41 و 6فروند از این کشــتی های جنگی 
بزرگ را در اختیار دارنــد. بااین وجود، چین دائماً 
در حال افزایش کمی کشــتی های جنگی و بهبود 
توانمندی های فنــی و پیچیده تر کردن تکنولوژی 

آنهاست.

فناوری

ادبیات

دریچه
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می فرســتادیم تا الان امضــا رو گرفته بودیم، کد 
رهگیری هــم گرفته بودیم، هزینــه نقل وانتقالم 
)ساره( مینداختیم گردن آمریکا.  

  یاد اون گزارش اوایل کرونای بیســت و ســی 
افتادم که یکی بدو بدو توی لابی آزمایشــگاه راه 
می رفت و به خبرنگار گفت داروی کرونا رو کشف 
کردیم، بعد خبرنگار پرســید پیشگیری می کنه یا 
درمان؟ اونم یه سکوت احمقانه کرد بعد گفت هم 
)تسی( پیشگیری و هم درمان.  

  دوران ابتدایی درسم بد شد تنبیهی فرستادنم 
روســتا با پســر داییــم چوپانی کنم تــا به قول 
خودشون یکم سختی بکشــم و بیام سر درسم و 
مشقم، یک ماه بعد به زور  بردنم خونه، چقدر ضجه 
زدم و گریــه کردم که ولــم کنید درس نمیخونم 
)خلافکار( همین چوپانی رو ادامه میدم.  

  خدا بیامرزه، یه مادربزرگ داشــتم یه روز قرار 
شــد از مدرسه برم خونهش تا رسیدم دیدم چادر 
سرکرده داره میره روضه، دم رفتن گفت رضا ننه، 
برات تنُ ماهی درســت کردم تو کابینته گرمش 
)سایه، روشن( کن بخور تا من برگردم.  

مجازستان

   سیما گلشن  
   منتقد ادبی


